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چرا شب ها خواب به چشم زنگنه 
نمی آید

پس از اجــرای فاز ســوم قانون هدفمندســازی  �
یارانه ها که با تک نرخی شــدن بنزیــن و تعیین قیمت 
هــزار تومان برای هر لیتر در ســال ۱۳۹۴ کلید خورد، 
همه گمانی زنی ها حاکی از آســایش خاطر دولت در 
تأمین یارانــه نقدی خانوارها بود؛ امــا اظهارات وزیر 
اقتصاد و اعــلام «عزا» در شــب های پرداخت یارانه 
نقــدی خط بطلانی بود بر تمام آن پیش بینی ها و این 
ســؤال عمده را مطرح کرد که منابــع هدفمندی ای 
که طبق تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه ســال 
۱۳۹۴ قرار بود تا ســقف ۳۹۰  هزار  میلیارد ریال صرف 
پرداخت نقدی و غیرنقــدی موضوع ماده (۷) قانون 
هدفمندکــردن یارانه ها شــود، از چــه محلی تأمین 
می شود و چرا افزایش قیمت حامل های انرژی منجر 
به کاهش دغدغــه دولت در پرداخــت یارانه نقدی 
نشده است؟ در بررســی چرایی این دغدغه توجه به 
اظهارات مشــابه بیژن زنگنه و «عذاب آور» دانســتن 
شــب های پرداخت یارانه نقدی حکایتی تلخ از فشار 
سنگینی است که اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها 
بر پیکره وزارت نفت وارد کرده اســت. براســاس آمار 
موجود حدود ۹۰ درصــد از منابع موضوع ماده (۷) 
قانون هدفمندکــردن یارانه ها از ســوی وزارت نفت 
و بقیــه منابــع که حدود ۱۰ درصد اســت، از ســوی 
وزارت نیرو تأمین می شــود؛ منابعی که مســتقیما به 
حســاب های مفتوحه تأییدشده به وسیله خزانه داری 
کل کشور نزد بانک مرکزی واریز می شود و خزانه داری 
کل کشور نیز موظف است در مدت ۴۸ ساعت بودجه 
وزارتخانه های نفت و نیــرو را از این محل پرداخت و 
نســبت به تأمین یارانه نقدی اقــدام کند. اما گرفتاری 
وزارت اقتصاد و نفت در جمع آوری سهم هدفمندی 
اولا ناشــی از تفاوت های اغلب درخور توجه سالیانه 
در بخش های درآمــدی (وصولی های نقدی) وزارت 
نفــت از محــل فــروش فراورده های نفــت و گاز در 
روزهای مختلــف در یک  ماه و ثانیا ارثیه شــومی به 
 نام «بدهی سنواتی مالیاتی» است؛ بدهی مالیاتی ای 
کــه بار ســنگین آن پــس از اجــرای فــاز اول قانون 
هدفمندکــردن یارانه ها آغاز و امــروز بر دوش دولت 
افتاده و وزارت نفت را با بدهی معوق به میزان بیش 
از ۳۵  هــزار  میلیارد ریال در موقعیت دشــواری قرار 
داده اســت. شاید بتوان این میراث شــوم را به عنوان 
«حلقه مفقــوده» در فرایند تأمیــن و پرداخت منابع 
هدفمندسازی یارانه ها دانست؛ چراکه براساس اخبار 
منتشر شــده در سال گذشته و سال جاری حساب های 
بانکی شرکت های تابعه وزارت نفت به ورطه توقیف 
افتاده و مبالغی از این حســاب ها برای تسویه بخشی 
از بدهی های ســنواتی مربوط به سال ۱۳۹۰ به  بعد، 
کارســازی شــده اســت. در چنین شــرایطی طبیعی 
اســت که وزیر نفت به گفته خودش شــب ها  خواب 
به چشــمانش نیاید و فکر تأمین یارانه نقدی برایش 
مصیبت باشــد. اما اوضاع آنجا پیچیده تر می شود که 
ســازمان امور مالیاتی به عنوان بخشی از بدنه وزارت 
امور اقتصاد و دارایی براساس بند «و» ماده (۱) قانون 
الحاق برخی موارد به قانون تنظیم بخشی از مقررات 
مالــی دولت بــرای وصول طلب ســنواتی مالیات بر 
ارزش افزوده فراورده های نفتی، با اســتفاده از راهکار 
قانونی مندرج در بند (۲۷) اصلاحیه آیین نامه اجرائی 
مــاده (۲۱۸) قانون مالیات های مســتقیم منابعی را 
توقیف می کند که احتمالا باید محلی باشد برای تأمین 
یارانه نقدی خانوارها. چنانچه منابع پیش بینی شــده 
ناشــی از افزایش قیمت حامل هــای انرژی در وزارت  
نفت محقق شود و از تأثیر مهم عوامل خارجی (مثل 
کاهــش طبیعی میــزان مصرف در ایامــی مانند ماه 
مبارک رمضان و...) چشم پوشی کنیم، آن گاه اظهارات 
چندبــاره بیژن زنگنــه مبنی بر نبود اســتطاعت برای 
وزارت نفت در پرداخت هزینه های پرســنلی کارکنان 
(که بدیهی ترین تعهد آن وزارتخانه اســت) را در کنار 
ســایر پازل های «معمای عذاب پرداخت یارانه» قرار 
دهیم، به نشانه های روشــنی برمی خوریم که مداقه 
در آن حلقــه مفقوده فرایند پرداخت یارانه ها اســت 
کــه همانا «بدهی مالیاتی ســنواتی» را عیان می کند. 
بدهی  ای کــه امروز گریبــان وزارت نفــت در دولت 
یازدهم را گرفته و هیــچ راه گریزی نیز تاکنون برایش 
یافت نشده است؛ چراکه ســازمان ها و مراجع زیادی 
مثل ســازمان هدفمندســازی یارانه هــا، خزانه داری 
کل کشور، ســازمان امور مالیاتی، وزارت نفت و سایر 
ســازمان های ذی مدخل در آن نقش آفرینی می کنند 
و هریــک از موضع خود پیگیر اجــرای بهینه وظایف 
محوله  هستند. دقیقا به همین دلیل است که سازمان 
امور مالیاتی حسب وظیفه ذاتی خود وصول مطالبات 
مالیاتی را ســرلوحه اقدامات خود قــرار داده، وزارت 
نفت تأمین منابع بودجه ای خود و تعهدات ســنگین 
بابت سهم هدفمندی را پیگیری می کند، خزانه داری 
کل دغدغــه واردکردن نقدینگی به حســاب هایش را 
دارد و... . در چنین شــرایطی که وظایف و برنامه های 
هریــک از اجــزای یــک مجموعه ممکن اســت در 
تقابل با برنامه ها و رســالت اجزای دیگر باشــد، ورود 
سازمان های برنامه ریز می تواند معضلات و مشکلات 
را کاهش دهد تا با اتخاذ سیاســت هایی که منجر به 
هم گرایی بیشتر در مجموعه شــود، فرایندها تسهیل 
گــردد. با این اوصــاف به  نظر می رســد نقش آفرینی 
پررنگ ســازمان مدیریت و برنامه ریزی کشــور، کلید 
«قفل تأمین منابع نقدی هدفمندی» باشد تا مجموعه 
دولت و دلسوزان کشــور را در ایفای کامل مسئولیت 

خود یاری کند. 
*کارشناس صنایع پایین دستی نفت

یادداشت ادامه از صفحه 5

اقتصاد

چرا فضای کسب وکار هنوز
 بهبود نیافته است؟

در چنین شــرایطی بهتر بــود دولت فارغ از 
نتیجه مذاکــرات، تیمی را مأمــور ارائه برنامه 
برای اقتصاد پساتحریمی می کرد تا این تیم برای 
شرایط فعلی کشــور برنامه خود را ارائه دهد. 
امروز با اینکه بسیاری از مشکلات سخت افزاری 
هنــوز وجــود دارد و فعالان اقتصادی کشــور 
نمی تواننــد به راحتــی تمــام ذهنشــان را به 
کسب وکارشــان معطوف کنند، اما باید بپذیریم 
کــه دولتی بر مصــدر کار آمده کــه نیم نگاهی 
به بخش خصوصی داشــته اســت. بســیاری 
از فعــالان اقتصــادی می دانند که بهتر شــدن 
وضعیت کســب وکار موضوعی فراقوه ای است 
و بهبود برخی فاکتورها به اتحاد ســه قوه نیاز 
دارد. ازاین رو توپ بدشــدن فضای کسب وکار را 
نباید به زمین دولت انداخت و بهتر این اســت 
که فعــالان بخش خصوصی خــود اتحادی را 
ایجاد و برای حضور پررنــگ در عرصه اقتصاد 
کشــور چانه زنی بیشــتری کنند. اگر در شــرایط 
موجود بخش خصوصی نتواند ســهم بیشتری 
از ســفره اقتصاد را به دســت آورد، بعید است 
که در سال های آینده بتواند این سهم را افزایش 
دهد. بیشــتر ســرمایه گذاران بخش خصوصی 
به اثــرات مثبت برجام واقف  هســتند و خوب 
می داننــد که اگر مذاکرات هســته ای به توافق 
منتهــی نمی شــد، فضــای اقتصاد تــا چه حد 
بسته می شد و کســب وکار هم محدودتر از این 
می شــد. یکی از سیاســت های خوب دولت در 
ایــن زمینه، بــه  همراه بــردن هیأت های بخش 
خصوصی به همراه رئیس جمهور در ســفرهای 
خارجی اســت. ایــن حرکت جدیــد گویای این 
اســت کــه دولتمردان فعلــی قلبــا اعتقاد به 
توانایی هــای بخش خصوصی دارند. همین که 
سیاســت گذاران اقتصادی کشور با یک دید بلند 
از بخــش خصوصــی اســتقبال می کنند، خود 
امیدوارکننده است و می تواند افراد را تشویق به 
فعالیت در صنعت و تولید کند. اما باید بپذیریم 
که مســائل کلان و اساسی اقتصاد پیچیده اند و 

تنها با شعار محقق نخواهند شد. 
کارشناســان توقــع ندارند همــه اصلاحات 
اقتصادی در چند هفته و چندماه صورت پذیرد، 
بلکه انتظار آن اســت که دولت با شفافیت پای 
در مسیر درســت بگذارد. بارها از دکتر روحانی 
شــنیده ایم که ما باید به سمت اقتصاد جهانی 
حرکــت کنیم و بــه WTO بپیوندیم تــا تولید 
صادرات محــور داشــته باشــیم و بازارمــان را 
رقابتــی کنیم. با اینکه چنین ســخنانی مرتبا از 
ســوی رئیس جمهور گفته شده اما ابزار اجرائی 
برای رقابتی کردن بازارها فراهم نشده است. در 
نتیجه رقابتی کردن بازار است که بهبود فضای 
کســب وکار به وجــود می آید و ایــن کار، نیاز به 
مؤلفه های مشــخصی دارد که به نظر می رسد 
برای آنها برنامه ای وجود ندارد. انتظار می رفت 
همان گونه که دولت درباره برجام توانست همه 
ارکان را یک دل کرده و آن را به انجام برســاند، 
درخصوص بهبود وضعیت اقتصادی هم بهتر 
بود کارهایش را در پشــت پرده انجام می داد و 
این تفاهــم را به وجود مــی آورد. درباره اصل 
۴۴ هنوز نمی دانیم چــه باید بکنیم و خطاهای 
بسیاری صورت پذیرفته و ما از نظر سیاسی یک 
تفاهــم نیاز داریم تا بدانیــم با این حجم عظیم 
مالی مملکت که در قالب ســهام عدالت یا رد 
دیون در اختیــار نهادهای شــبه دولتی افتاده، 
چــه بایــد کــرد؟ در  مــورد تعرفه هــا اتفاقی 
نیفتاده و بارها دیده شــده کــه وزرا هرکدام با 
نظر شخصی شــان اعمال نظر کرده اند. در مورد 
قیمت گــذاری هیچ تفاهمــی صورت نگرفته و 
دولــت در برخی موارد تنها نظاره گر اســت. در 
چنین شرایطی فرض کنید سرمایه گذار خارجی 
تصمیم به حضور در بــازار ایران بگیرد، قاعدتا 
او باید بداند سرنوشــت قیمت گــذاری و نظام 
تعرفه هــا در این مملکت چگونــه خواهد بود 
و مهم تر از همــه اینکه بداند بخش خصوصی 
واقعا چقــدر اختیارات دارد؟ بایــد قبول کنیم 
کــه دولت هنــوز نتوانســته در حــوزه اقتصاد 
نیروهایش را متمرکز و یکدســت کند (همچون 
تجربــه برجــام). بایــد توجه کنیم کــه در یک 
فضای پرابهام، ســرمایه به ســوی فعالیت های 
زودبــازده می رود و بنابراین اشــتغال موردنظر 
را به وجود نمــی آورد، اگر این اتفاق بیفتد، باید 
فکری به حال بی کاری ســیل تحصیل کرد گان و 
جوانان بکنیم. دولت با به ثمررساندن توافقات 
هسته ای بیشترین خدمت را به اقتصاد کرد و اگر 
همین توافق را به دست نمی آورد، اوضاع بسیار 
بغرنج تر از وضعیت فعلی می شد و بنگاه های 
بیشتری به سمت تعطیلی می رفتند. در شرایط 
پیش رو نیز بهتر است بخش خصوصی با صبر و 
حوصله بیشتر همچنان در کنار دولت قرار گیرد 
تا در آینــده نزدیک اصلاحات لازم در ســاختار 
اقتصاد صورت پذیرد و فضای کسب وکار بهبود 
یابد. تردیدی نیســت که اگر شاخص هایی نظیر 
تورم، رشد، نرخ بی کاری، ریسک سرمایه گذاری 
و... بهبود یابند، فضای کســب وکار کشور وجهه 
مناســب تری نــزد ســرمایه گذاران داخلــی و 
خارجــی پیدا خواهد کرد و آن موقع اســت که 
می توانیم به حضور سرمایه گذاران در بازارمان 

خوش بین باشیم.
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متغیــر کلیدی نــرخ ارز در اقتصاد ایــران همواره 
از حساســیت ویــژه ای برخــوردار بوده اســت. لفظ 
متغیر کلیــدی در ایــن چارچوب ناظر بــر گروهی از 
قیمت هاســت که به دلیل اهمیت راهبــردی در کل 
فعالیت های اقتصادی، تغییراتشان همه ارکان اقتصاد 

را تحت تأثیر قرار می دهد. 
درواقع آنچه در تحلیــل و ارزیابی وضعیت حوزه 
ارز در اقتصاد ایران وجود دارد این است که بسیاری از 
تحلیلگران، تحلیل خود را بدون توجه به فرض وجود 
بــازار عمیق ارز بنا می کننــد. درصورتی که این اعتقاد 
وجود داشته باشد که در اقتصاد کشور بازار عمیق ارز 
وجود دارد و کلیت نظام ارزی در اقتصاد شکل گرفته 
است، طبیعتا در هر شــرایطی می توان نرخ تعادلی و 
تعیین شونده توسط بازار و سیاست تک نرخی کردن ارز 
را هــدف قرار داد و از آنجا کــه علامت دهی در چنین 
شرایطی صحیح اســت، افزایش نرخ ارز به صادرات 
غیرنفتــی، واردات، تولید، اشــتغال، بهــره وری، تورم 
و انتظــارات تورمی علائم صحیح ابــلاغ می کند و بر 
اســاس انتظارات تئوریــک، همه ایــن متغیرها را در 
جهت بهبود اقتصاد هدایت می کند. اما آنچه بسیاری 
از تحلیلگران و ذی نفعــان و منادیان افزایش نرخ ارز 
به آن بی توجهند، وجود نداشــتن بــازار عمیق ارز در 

اقتصاد کشور است. 
زمانی می تــوان از وجود بازار عمیق ارز در اقتصاد 
ســخن گفت کــه در آن عرضه و تقاضای ارز توســط 
عوامل ذره ای انجام شود. درحالی که در اقتصاد ایران 
عمــده درآمدهای ارزی کشــور از منبع فروش نفت و 
میعانات گازی و از مجرای دولتی تحصیل می شــود. 
انــدازه و وضعیت آن نیز تابع شــرایط بــرون زا، بازار 
جهانی نفــت و رکود و رونق جهانی اســت. پس در 
جایی که بیــش از ۸۰ درصد درآمدهای ارزی از ناحیه 
دولت تأمین می شــود نمی توان از بــازار عمیق ارزی 

سخن گفت. 
سال هاســت در اقتصاد ایران عده ای با اســتفاده 
از یک ســری روابط حســابداری و مکانیکی و تکیه بر 
نظریــات مالیه بین الملل و اقتصاد کلان و بدون توجه 
به فروض اساســی آن، این گونه اســتدلال می کنند که 
اگر نــرخ ارز افزایش یابد، باعــث افزایش صادرات و 
حل بسیاری از مشکلات کشــور می شود. هنگامی که 
صادرات یک کشــور قیمت پذیر باشــد، با وجود تورم 
داخلــی و افزایــش هزینه های تولیدی، تــوان رقابت 
در ســطح بین المللــی کم می شــود و در این صورت 
ســهل الوصول ترین راه، پیشــنهاد تضعیف ارزش پول 
ملی اســت، درحالی که اگر صادرات کشــور در سطح 
بین المللی قیمت گذار باشد، می توان هزینه های ناشی 

از تورم را در قیمت تمام شده لحاظ کرد. 
از طرف دیگر هنگامــی می توانیم بگوییم افزایش 
نــرخ ارز باعــث افزایــش صــادرات و در نتیجه حل 
مشــکلات کلان اقتصادی می شــود که اقتصاد کشور 
تولیدمحور باشــد و همه منابع و فرصت ها به سمت 
بخش های مولد و تولیدی معطوف باشــند، تحقیق و 
توسعه، کیفیت و نوآوری مورد تأکید سیاست گذاران و 
عوامل اقتصادی قرار گیرد، نقدینگی، مؤسســات پولی 
و بازارهای مالی همه در خدمت تولید و فعالیت های 
مولد باشــند و اقتصاد نسبت به حساسیت های فنی و 

تکنولوژیکی فعال و حساس باشد. 
در حــوزه واردات نیــز این گونه تحلیل می شــود 
کــه برای محدودکــردن واردات می توان از سیاســت 
تضعیف ارزش پول ملی استفاده کرد. اما واقعیت در 
اقتصادهایی نظیر اقتصاد ایران از تحلیل های متداول 
پیچیده تــر اســت. تولید در اقتصاد ایران به شــدت به 
واردات کالاهای ســرمایه ای، واســطه ای و مواد اولیه 
وابسته است. با درنظرگرفتن چنین شرایطی، تضعیف 
ارزش پــول ملــی، افزایش هزینه هــای تولید، رکود و 
تعطیلی صنایع را در پی خواهد داشــت. ماهیت این 
نوع کالاها به گونه ای است که کشش تقاضای واردات 
درباره آنها بســیار محدود اســت و بنابراین با افزایش 
نــرخ ارز، مقدار واردات آن چندان دســتخوش تغییر 
نخواهد شــد. از طرف دیگر افزایــش نرخ ارز واردات 

کالاهــای اساســی، دارو و کالاهای پزشــکی را  گران 
خواهد کرد و از آنجا که امــکان جایگزینی این کالاها 
با تولید داخلی حداقل در کوتاه مدت غیرممکن است، 

رفاه مردم را به شدت کاهش خواهد داد. 
نکتــه حائزاهمیت دیگر در این باره این اســت که 
حتــی اگر بــا افزایش نــرخ ارز واردات کاهــش یابد، 
عمــلا برنامه ریزی مطلوبی بــرای جایگزینــی تولید 
داخلی به جای واردات وجود ندارد. آنچه که می توان 
به عنوان میراث به جامانده از برنامه تعدیل ساختاری 
بعد از انقلاب در این زمینه به آن اشــاره کرد، سیاست 
جایگزینی واردات در قلمرو کالاهای نهایی اســت نه 
کالاهــای واســطه ای، ســرمایه ای و تکنولوژیکی. به 
عبارت دیگر به جای آنکه برای کالاهای ســرمایه ای و 
واســطه ای مورد نیاز صنایع کشــور جایگزین مناسب 
واردات ایجــاد شــود، این عمل در برخــی از کالاهای 
نهایی صورت گرفته اســت به طوری که در تولید مرغ 
بــه واردات دان، در تولید روغن بــه واردات دانه های 
روغنــی، در تولید فولاد به ورق های آلیاژی و در تولید 
دارو و پتروشــیمی بــه واردات کالاهای واســطه ای و 

سرمایه ای نیازمندیم. 
از طرف دیگر حاشیه سود برخی از تجار که کالاهای 
بی کیفیت را وارد کشور کرده و به فروش می رسانند به 
حدی بالاست که با وجود افزایش نرخ ارز نیز واردات 
این نوع از کالاها همچنان پرسود خواهد بود.  موضوع 
دیگری که در دفاع از تضعیف ارزش پول ملی مطرح 
می شــود، اثر آن بر قاچاق است. در این رابطه نیز باید 
گفت کــه طبیعتــا متغیرهای کلیــدی نمی توانند در 
این باره به عنوان ابزار سیاســتی مطمئنی به کار بروند. 
قاچاق علاوه بر اینکه تابع متغیرهای اقتصادی است، 
به عوامل دیگری از جمله عوامل نهادی، ساختار نظم 
اجتماعی و اقتصاد سیاسی وابسته است. حتی اگر این 
عوامل بنیادی را در نظر نگیریم، قاعدتا با افزایش نرخ 
ارز ممکن اســت انگیزه قاچــاق وارداتی کاهش یابد 
اما انگیزه قاچاق ســوخت و اقــلام ضروری مصرفی 

افزایش خواهد یافت. 
هنگامی که گمرکات کشــور شفاف نباشد، نظارت 
و کنتــرل هوشــمند وجود نداشــته باشــد و برخی از 
ارگان های حاکمیتی در امر صادرات و واردات دخالت 
داشــته و صاحب فرودگاه و بندر اختصاصی باشــند، 
نمی تــوان با افزایــش نرخ ارز امید بــه حذف قاچاق 

داشت. 
مســئله دیگــری کــه در تحلیل های مربــوط به 
تغییرات نــرخ ارز باید به آن توجه کرد، تورم اســت. 

در اقتصادهــای باثبــات و دارای بــازار عمیــق ارز، 
تغییــرات نرخ ارز بر تــورم محدود اســت و در واقع 
ارز عامــل تأثیرگذاری بر انتظارات تورمی نیســت؛ اما 
در اقتصــاد ایران تغییرات نــرخ ارز از مجاری متعدد، 
ســطح قیمت ها و تــورم را تحت تأثیر قــرار می دهد. 
این تأثیــر ابتدا از طریــق واردات کالاهــای مصرفی، 
ضروری و اساســی قیمت های داخلــی را به میزانی 
فراتر از ســهمی که کالاهای مصرفــی وارداتی از کل 
کالاهــا دارند تحت تأثیر قرار می دهد؛ زیرا برخی از این 
کالاها جایگزین کافی در داخل ندارند و زمینه را برای 

افزایش قیمت سایر کالاها فراهم می کند. 
همچنیــن در اقتصــاد ایــران تغییــرات نــرخ ارز 
می توانــد از طریق تــورم مبتنی بر فشــار هزینه ها، بر 
سطح قیمت ها اثر بگذارد. وابستگی تولید به کالاهای 
واســطه ای، مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای وارداتی 
باعث می شــود هزینه هــای تولید به شــدت افزایش 
یابــد. ازطرف دیگر به دلیل اینکه نــرخ ارز یک متغیر 
کلیدی به حساب می آید، با تغییر آن عوامل اقتصادی 
دارای قیمت گــذاری دلخــواه کــه در اقتصــاد ایران 
به وفور مشاهده می شــوند، قیمت های نامرتبط با ارز 
را به شــدت بالا می برند و عوامــل نامولد نیز با جولان 
فعــال خود، قیمت هــر کالا و خدمتی را که در اختیار 
دارند چندبرابر خواهند کرد. از طرفی افزایش نرخ ارز 
انتظارات تورمی را شــعله ور می کند و از این طریق نیز 

باعث افزایش سطح قیمت ها خواهد شد. 
از طرفی افزایش نــرخ ارز باعث افزایش تقاضای 
نقدینگی می شــود و درصورتی که این افزایش تقاضا 
پاســخ مناســب از طرف عرضه نیابــد، قیمت آن  که 

همانا نرخ بهره است نیز افزایش می یابد. 
موضــوع دیگــری کــه مرتبــا از ســوی برخی از 
ذی نفعان مطرح می شــود، تعدیل نرخ ارز براســاس 
تفاوت تورم داخل و خارج اســت. دراین راستا لازم به 
ذکر اســت که این قاعده به صورتی نیست که در همه 
مــوارد به طور کامل عملی شــود و دلیل آن تغییرات 
قیمــت کالاهای قابل مبادلــه و غیرقابل مبادله، عدم 
تناســب تغییرات همه کالاهای قابــل مبادله و وجود 

برخی موانع تجاری است. 
یکی از ایرادهاي اصلی که به نظریه برابری قدرت 
خرید وارد اســت، این اســت که تورم هر کشور همان 
نرخ رشد سطح عمومی قیمت ها در آن کشور در نظر 
گرفته می شــود که هم وضعیت قیمت کالاهای قابل 
مبادله ای و هــم وضعیت کالاهای غیرقابل مبادله ای 
را منعکــس می کنــد؛ بنابراین تغییر ســطح عمومی 

قیمت ها در هر کشور، متوســط تغییرات قیمت همه 
کالاهــا را در بــر می گیرد. ممکن اســت در کشــوری 
مثل ایران قیمت کالاهــای غیرقابل مبادله مثل زمین 
و مســکن، خدمات مســتغلات و ســرقفلی، خدمات 
حمل ونقل و... به طور مســتمر و به مقدار زیاد در حال 
افزایش باشــد اما قیمت کالاهای قابل مبادله به طور 
آهســته تری تغییر کند که در این صورت نظریه تورمی 
تعییــن نــرخ ارز نمی تواند رقابت پذیری کشــورها در 

حوزه مبادلات کالاها را تضمین کند. 
نکتــه ای کــه در اینجــا حائز اهمیت اســت این 
اســت که در کشورهای توســعه یافته تورم معمولا 
پاییــن و ضعیف اســت؛ بنابراین اجبــاری به تغییر 
نرخ ارز وجود ندارد اما در کشورهای درحال توسعه 
نظیــر ایران پویایی های تورم قوی اســت و در چنین 
وضعیتــی نرخ ارز خارجی تمایلی به ثبات و کاهش 
نــدارد و باید مــدام افزایش یابد؛ امــا در اینجا چند 
نکتــه وجــود دارد؛ اول آنکــه وقتی عرضــه ارز از 
مجرای افزایــش درآمدهــای نفتی افزایــش یابد، 
تعدیل نرخ ارز نســبت به تــورم موضوعیت خود را 
از دست می دهد و متصدیان امور سعی می کنند که 
به دلیــل وفور ارز قیمت آن کاهــش نیابد که نمونه 
آن را در ســال های ۱۳۷۹ تــا ۱۳۹۰ در اقتصاد ایران 
مشاهده کردیم. در مواقعی هم که درآمدهای نفتی 
کاهش می یابد و ارزهای نفتی کم می شود نرخ های 
ارز بــه خاطر نیاز تولید و مصرف ازیک ســو و هجوم 
سوداگران ازسوی دیگر بسیار بیشتر از تورم ایجادشده 

در اقتصاد افزایش می یابد. 
نکته دیگر نبود تناسب قیمت هاست. به طور مثال 
قیمت مواد غذایی، کالاهای صنعتی و کشــاورزی در 
مقایسه با کشــورهایی مثل کانادا، استرالیا و آمریکا به 
طور متناسب تغییر نمی کند؛ بنابراین محاسبه نرخ ارز 
مبتنی بر نظریه برابری قدرت خرید کار آسانی نیست. 
نکته بســیار مهم دیگر این است که تعدیل نرخ 
ارز نسبت به تورم اساســا یک مقوله ایستاست نه 
مقولــه ای پویا و بلندمــدت. یعنی اگــر اقتصادی 
به  دلیل شــرایط خاص با پــرش قیمت ها مواجه 
شــد، می تواند بــرای تأمیــن رقابت پذیــری خود 
نرخ ارز را نســبت به تورم تعدیل کنــد؛ اما این به 
آن معنی نیســت که این امر بایــد یک قاعده کلی 
و مســتمر باشــد. بالارفتن نرخ ارز خود زمینه ساز 
تورم هــای بعدی خواهد شــد و مــا را در یک دور 
باطل تقویت شونده اسیر خواهد کرد و به این ترتیب 
اقتصــاد بــا تغییــر متغیرهای کلیــدی به صورت 

متناوب رنگ ثبات را به خود نخواهد دید. 
حتی اگر نســبت به آنچه در رابطه با نظریه برابری 
قدرت خرید که شــرح داده شــد، بی تفاوت باشــیم یا 
اینکه آنها را نپذیریم؛ محاسبه نرخ ارز براساس نظریه 
برابری قدرت خرید (با علم به ضعف های متعدد این 
نظریه) در دوران بعد از انقلاب اســلامی نرخی کاملا 
متفاوت با آنچه را که اکنون وجود دارد ارئه می کند. 

نکته بسیار مهم این است وقتی نرخ ارز در اقتصاد 
ایران به وســیله عوامــل ذره ای درون اقتصاد تعیین 
نمی شود و عضو پیوندی نفت و رفتارهای سوداگرانه 
آن را تعییــن می کنند، علاوه بر تفــاوت بین نرخ تورم 
داخــل و خارج، ده ها ملاحظه دیگــر هم برای تعیین 
نرخ ارز لازم اســت؛ تولید، انتظارات تورمی، بدترشدن 
توزیــع مجــدد درآمد، بدترشــدن تخصیــص منابع، 
کشش های پایین صادرات دارای فناوری بالا نسبت به 

نرخ ارز و... همه باید ملاحظه شوند. 
در پایان، ســخن را با این جمله جان مینارد کینز به 

اتمام می رسانم که: 
هیچ وســیله ای مکارانه تر و اطمینان بخش تر برای 
واژگون کردن پایه های موجود جامعه، بهتر از بی اعتبار 
کردن پول رایج آن نیســت. این فرایند، همه نیروهای 
نهانــی قانون اقتصادی را در جهــت انهدام و ویرانی 
بــه کار می گیرد و آن را بــه صورتی عملی می کند که 
یک نفر از یک میلیون نفر قادر به تشخیص آن نیست. 

پی نوشت:
* - نرخ تورم ایران و آمریکا بر اساس آمار بانک جهانی

1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

-

71
74
73
79
89

101
117
127
128
149
186
232
273
279
315
387
457
589
865

1090

1254
1458
1719
1910
2071
2335
2667
2989
3289
3576
4089
4977
5667
6148
7223
9049

12470
14416
16375

-

سالسال نرخ ارز مبتنى بر نظریه برابرى 
قدرت خرید

نرخ ارز مبتنى بر نظریه برابرى قدرت خرید براساس سال پایه 1977*
نرخ ارز مبتنى بر نظریه برابرى 

قدرت خرید

نرخ ارز مبتنى بر نظریه برابرى قدرت خرید براساس سال پایه 1978

1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

100
99

106
121
136
159
172
173
202
252
314
369
378
426
523
619
797

1171
1475

1697
1973
2326
2585
2803
3160
3609
4045
4451
4839
5534
6736
7669
8321
9774

12246
16875
19510
22161

سالسال نرخ ارز مبتنى بر نظریه برابرى 
قدرت خرید

نرخ ارز مبتنى بر نظریه برابرى
 قدرت خرید

نرخ ارز مبتنى بر نظریه برابرى قدرت خرید براساس سال پایه 1979

1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

-

141
151
172
194
226
244
246
287
358
447
525
536
606
744
879

1133
1664
2096
2411

2804
3306
3673
3983
4491
5129
5748
6326
6877
7864
9572

10898
11824
13890
17402
23981
27725
31492

-

سالسال نرخ ارز مبتنى بر نظریه برابرى قدرت 
خرید بر اساس سال پایه 1979

نرخ ارز مبتنى بر نظریه برابرى
 قدرت خرید

چرا برخی به دنبال فشار  بر دولت برای افزایش قیمت ارز هستند

دلار نباید گران شود
حمیدرضا قاسمى .پژوهشگر اقتصادى

محمد ابراهیمى*


